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 نامه جمعی از نمایندگان مجلس 
به رئیس دستگاه قضا درباره احکام 

صادرشده برای روزنامه نگاران
جمعــی از نماینــدگان مجلــس در نامــه ای  �

به رئیــس قوه قضائیه، خواســتار اصــلاح احکام 
صادرشــده اخیر بــرای روزنامه نــگاران و فعالان 
مدنی شــدند. علــی مطهــری، الیــاس حضرتی، 
غلامرضا حیدری، علی نوبخت، قاسم میرزایی نیکو، 
عبدالکریم حســین زاده، محمود صادقی، مصطفی 
کواکبیان، پروانه سلحشوری، طیبه سیاوشی و سیده 
حمیــده زرآبادی از جمله نماینده هایی هســتند که 
نامه یادشــده را خطاب به حجت الاســلام رئیسی 
نوشــتند. به گــزارش «اعتماد آنلایــن» در این نامه 
خطــاب به رئیس دســتگاه قضا آمــده: «با اهدای 
ســلام، اخیرا احکام ســنگینی درخصــوص برخی 
خبرنگاران مانند خانم هــا مرضیه امیری و عاطفه 
رنگریز و ندا ناجی به اتهام حضور در تجمع کارگران 
در روز کارگر مقابل مجلس شــورای اسلامی صادر 
شــده اســت که اقناع جامعه را با مشــکل مواجه 
کرده اســت. اگر جرم آنها حضــور در تجمع بوده 
که خلاف قانون اساســی نیست و اگر تهیه گزارش 
بــوده وظیفــه ذاتی آنها بــوده اســت. همین طور 
اســت رفتــاری که دربــاره فعــال اجتماعی خانم 
نوشــین جعفری صورت گرفته اســت». در بخش 
دیگــری از این نامه نیز آمــده: «انتظار ما نمایندگان 
از جناب عالی که طلیعه خوبی در مسئولیت جدید 
خود داشــته اید این است که این سخت گیری ها که 
به بهانه حفظ نظام انجام می شود و هیچ ضرورتی 
ندارد اصلاح شود».مرضیه امیری خبرنگار روزنامه 
«شــرق» به تازگی در دادگاه انقــلاب در حکم اولیه 
به ۱۰ سال و شش ماه حبس تعزیری و تحمل ۱۴۸ 
ضربه شلاق محکوم شــده است. عاطفه رنگریز، از 
بازداشت شــدگان مراسم روز جهانی کارگر نیز به ۱۱ 
ســال و نیم زندان و ۷۴ ضربه شــلاق محکوم شده 
اســت. نامه نمایندگان مجلس در حالی منتشر شد 
که دو روز قبل پروانه سلحشــوری، نماینده تهران، 
به احکام صادر شــده برای روزنامه نگاران از جمله 

مرضیه امیری اعتراض کرد.

وزیر کشور: 
احراز هویت در انتخابات مجلس 

الکترونیکی می شود
ایســنا: عبدالرضا رحمانی فضلی در فرودگاه  �

رشــت اظهار کرد:  «الکترونیکی شــدن صددرصد 
احراز هویــت رأی دهنــدگان گام بلندی در بحث 
الکترونیکی کردن انتخابات اســت». وی همچنین 
با بیــان اینکه هماهنگی هــای لازم برای برگزاری 
انتخابــات با همه دســتگاه ها از جمله شــورای 
نگهبان، دســتگاه های امنیتــی و تبلیغاتی انجام 
شده است، تصریح کرد:  ما توافق هایی که حاصل 
کردیــم را پیش می بریــم و امیدواریم با همکاری 
همه دستگاه ها انتخابات ســالم و قانونی در یک 

فضای امن و با مشارکت بالا را داشته باشیم».

تغییر رئیس شورای هماهنگی 
جبهه اصلاحات

تقواییــان دبیــرکل مجمــع  � عــزت االله  ایســنا: 
دانش آموختــگان ایــران رئیــس دوره ای شــورای 
هماهنگی جبهه اصلاحات شــد و آخرین جلسه این 
شورا به ریاست او برگزار شد. انتخاب دبیر و اعضای 
کمیته های تخصصی سیاسی استان ها و پشتیبانی و 
هماهنگی جبهه اصلاحات از جمله دســتور کار این 
شــورا بوده است. ریاست شــورای هماهنگی جبهه 

اصلاحات هر سه ماه یک بار تغییر می کند.

قانع شدن مجلس از پاسخ وزیر 
ارتباطات درباره  فیلترشکن ها

ایســنا: وزیر ارتباطــات دیروز میهمــان مجلس  �
بود. او برای پاســخ به سؤال نصراالله پژمانفر نماینده 
مشــهد دربــاره  علت عــدم انجام وظایــف قانونی 
وزارت ارتباطــات در احراز هویت افــراد در اینترنت، 
ســاماندهی فیلترشــکن ها و قطع ســیم کارت های 
مجعول به جلســه علنی آمد. پس از طرح ســؤال 
نماینده مشهد و پاســخ آذری جهرمی، نمایندگان با 
۱۰۲ رأی موافــق، ۷۶ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع 
از مجمــوع ۱۹۷ نماینــده حاضر پاســخ های وزیر را 

قانع کننده دانستند.

۲ کارت زرد به وزیر اقتصاد
فارس: نمایندگان مجلس دیروز از پاســخ های  �

وزیر اقتصادی به سؤال محمدرضا صباغیان مردم 
مهریز قانع نشــدند. صباغیان در سؤال ملی خود 
از امور اقتصادی و دارایــی درباره عدم راه اندازی 
ســامانه ثبت حقوق شاغلان دستگاه های اجرائی 
پرســید. از ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن پارلمان 
۹۳ نفر پاســخ های دژپسند را قانع کننده تشخیص 
دادنــد و ۹۵ نماینده اظهارات وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی را قانع کننده ندانســتند،  ضمــن اینکه 
رأی ســه نماینده هــم ممتنع بود. با قانع نشــدن 
نمایندگان، وزیر اقتصــاد در یک روز دومین کارت 
زرد را از مجلس دریافت کرد. دقایقی پیش از آن 
هم نمایندگان از پاســخ های وزیر به سؤال منصور 
مرادی درباره کارمزد ســامانه پیامک بانکی قانع 
نشــده بودند. به این ترتیب فرهاد دژپسند دومین 

کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

گفتمان های اعتبارزدا و دال های 
اشباع شده

اینکه گفتمانی نیست که بتواند جهان پیرامون 
سوژه های اجتماعی را برایشان معنا کند، برایشان 
حقیقت بیافریند و به کنش هایشــان جهت دهد؛ 
یعنی اینکه پیوندهایی که «خودِ جمعی» ما را در 
قالب یک «جامعه» منســجم می کرد، دیگر وجود 

ندارند و این تهدیدی برای جامعه است.
در خلال سال های گذشــته، جریان های رقیب 
تلاش کرده اند با گزینــش برخی دال ها و انحصار 
در معنابخشی و ارجاع به مدلول های مشخص، با 
مفصل بندی آنها جهان اجتماعی ایرانیان را معنا 
کنند. دال های مختلفی از جمله عدالت، استقلال، 
آزادی، مردم ســالاری و مــواردی از این دســت، 
محوریت ســازه های زبانی در گفتمان های مسلط 
را شــکل داده، به زندگی و کنش های ســوژه های 
ذیــل خود معنا بخشــیده و افق و مســیر تعریف 
کرده انــد؛ اما در شــرایط کنونی به نظر می رســد 
در معنابخشــی به این دال ها اختلال ایجاد شــده 
اســت. به عنوان مثــال زمانی بنیان گــذاران یک 
گفتمــان، دال «آزادی» را در محوریت قرار داده و 
به گونه ای معنــا کرده و مبتنی بر آن نظم معنایی 
خاصی درباره دیگر دال ها شــکل دادند و متقابلا 
ســخنگویانِ گفتمان رقیب، تــلاش کردند همان 
دال «آزادی» را بــه مدلول هــای دیگــری ارجاع 
داده و معنایی جایگزین، متناســب با مفصل بندی 
خود ســامان دهند و در مجموع این رقابت خود 
گویای پویایی ســازه های زبانی رقیب بوده است؛ 
امــا اکنون به نظر می رســد نه فقط هــم گفتمان 
مســلط و هم گفتمان های رقیب از معنابخشــی 
به ایــن دال عاجزند؛ بلکه حتــی اعتبار خود دال 
«آزادی» نیز موضوع تردید اســت. به عبارت دیگر 
این دال کمابیــش ارزش و جذابیت خود را برای 
ســوژه های اجتماعی از دســت می دهد؛ چه بسا 
این واژه برای عموم عاملیت های اجتماعی، دیگر 
احســاس و شــوری برنینگیزد و برای ســوژه های 
خاص و فرهیخته واکنشــی از جنــس طرد را به 
دنبال داشــته باشــد. این امر بــرای دیگر مفاهیم 
بنیادیــن در گفتمان های حاضر نیز صادق اســت. 
این وضعیت خاص و خطرناکی اســت؛ وضعیتی 
کــه در آن گفتمان هــا نه  فقط «بی اعتبــار»؛ بلکه 
«اعتبــارزدا» شــده و مهم تریــن دال هــا یا همان 
نام هــای بزرگــی کــه بایــد بنیان هــای زیســت 
اجتماعی بر آن اســتوار باشــند، نه فقط مسدود؛ 
بلکه «اشباع شــده» هســتند. به عبارت صریح تر، 
گفتمان ها که کارکرد متعارف شــان معنابخشی و 
هویت سازی اســت، عملا عاملی برای تهی سازی 

معانی و هویت زدایی شده اند.
و  گفتمــان  بســا  چــه  وضعیــت  ایــن 
خرده گفتمان هــای اصولگرایانه و محافظه کارانه 
را کمتر بیازارد. اگر در یک جامعه سیاســی- خواه 
آنتاگونیســتیک و خواه با رقابت های دموکراتیک- 
گفتمان ها در تلاش اند که به واســطه مسلط شدن 
بــر فضاهای بیناذهنی ســوژه ها، دسترســی ها را 
تســهیل کنند، در ایران امروز ســازه های معنایی 
احســاس  را  ضرورتــی  چنیــن  اصولگرایانــه 
نمی کننــد. چه نیــازی به جســت وجوی مقصود 
اســت، وقتی که هم اکنــون در مقصد هســتند؟ 
گفتمــان و خرده گفتمان های اصولگرایانه بیشــتر 
در «توجیه» دسترســی های منابع در اختیارشــان 
به کار می آیند یــا در برهه های خاص رقابت های 
انتخاباتــی بــرای تکمیــل این دسترســی ها. این 
گفتمان ها موفق باشــند یا ناموفــق، تأثیر چندانی 
در تســلط ســخت افزاری اصولگرایــان نخواهد 
داشت؛ بنابراین گفتمان های اصولگرایانه از پیش 
بر ابدان مســلط اند و دغدغه ای برای ســلطه بر 
اذهــان ندارند؛ اما بــرای گفتمــان اصلاح طلبی 
وضعیت دیگری در جریان اســت؛ اعتبارزدا شدن 

اصلاح طلبی و اشباع دال های محوری آن. 
پدیده دال های اشباع شــده بیش از آنکه متأثر 
از کاربرد نادرست یا نبود انسجام مدلول ها باشند، 
مســتقیما نتیجه و هم زمان دلیلِ اعتبارزداشــدن 
گفتمان هــای موجود هســتند؛ بنابر این نمی توان 
انتظار داشــت که با جابه جایی یا ترمیم دال های 
محوری، این گفتمان ها احیا شوند؛ بلکه برعکس 
آنها خــود عامل مــرگ دال های بزرگ هســتند. 
چندی اســت که امیدهایی مطرح می شود؛ مبنی 
بر اینکه  باید بــرای ترمیم و احیای گفتمان مان به 
ســراغ فضای گفتمان گونگی رفته و از گنجینه آن 
تلاشی را سامان دهیم؛ مثلا با ورود دال ملی گرایی 
به مجموعه مفاهیم محوری ســازه زبانی خود یا 
جست وجوی مفاهیمی که زندگی متعارف دنیوی 
را نمایندگــی کنند، درصدد اعتباربخشــی مجدد 
برآییــم. صرف نظر از اینکه تا چه حد مفصل بندی 
ملی گرایی با دیگر دال های محوری اصلاح طلبی 
ممکن و میســر باشد یا اینکه بنیان عمیقا سیاسی 
اصلاح طلبی- سیاسی به معنای جست وجوگری 
قــدرت- تا چــه حد پذیــرای ارزش های زیســت 
متعــارف دنیوی اســت، تصــور می کنــم چنین 
تلاشــی نهایتا به اعتبارزدایی از دال ملی گرایی یا 
ناهنجارکردن زیست متعارف خواهد انجامید و نه 

احیای اصلاح طلبی.
البته هســتی اجتماعی ما محــدود به همین 
روندهای قابل رصد و ارزیابی نیست و چه بسا در 
آینده ای دور یا نزدیک، امــرِ واقعی جایی با امری 
واقعْ رودررو شود. این رخدادی است که دست کم 

از منظر تئوریک ناممکن نیست.
ادامه در صفحه ۴

سیاست

خبر ادامه از صفحه اول

سال هفدهم    شماره 3516 سه شنبه   12 شهریور 1398

یکــی جایگاه این ســخنان و  ادامه از صفحه  اول
دیگــر محتــوای آن. شــاید 
انتشــار این ســخنان در روزنامه هــای اصلاح طلب، 
اثرگذاری به مراتب کمتر از آن چیزی را که موردنظر 

لیلاز است، به همراه داشته باشد. 
تبعــات خواســته این مواضــع دفــاع از امنیت 
ملــی ایران اســت که همــه جناح هــا در آن اتفاق 
نظر دارنــد اما گویا لیــلاز بیش از تبعات خواســته 
بــه تبعــات ناخواســته و جانبــی آن فکــر می کند 
یعنــی او در پی هویتی تازه اســت که بتواند مواضع 
مشــترکی با اصولگرایان داشــته باشــد. البته این با 
ماهیت او در قامت کارشــناس مســتقل دانشگاهی 
بســیار تفاوت دارد؛ کارشناســی که همواره با طنز و 
طنــازی به مخالفانش می تاخــت... گویا لیلاز مانند 
دیگر کارگزاران درصدد اســت به پوزیسیون نزدیک 
و همدل شــود. لیلاز در برخی مواضع رسمی بارها 
به دولت روحانی در حوزه های اقتصادی و سیاســی 
حمله کرده اســت. اما این حمله هــا اصالتی از نوع 
حمله هــای منتقدان مســتقل و رادیــکال مخالف 
دولــت نــدارد. بیشــتر اعــلام برائت از اشــتباهات 
دولت روحانی اســت. محمد عطریانفر دیگر چهره 
کارگزاران است که همواره مواضعی متعادل داشته 
اســت. او هرگز چهره ای رادیکال نبوده و از ســوی 
دیگر، اصولگرایان به او اعتماد نداشــته اند. او بیش 
از آنچه هســت، پیچیــده جلوه می کنــد. عطریانفر 
مدیــری اجرائــی مانند کرباســچی نیســت. ذهنی 
پویا دارد که قادر اســت سیاســت را مهندسی کند. 
شاید از همین رو اســت که او پشت پرده می  ایستد. 
عطریانفر نیز اخیرا با خبرگزاری تســنیم گفت وگویی 
انجــام داده کــه مواضعــش تاحدودی بــا لیلاز و 
اصولگرایان هم خوانــی دارد. اما نکته ظریف ماجرا 
این است که حضور عطریانفر در رسانه های اصولگرا 
معنای حضور ســعید لیلاز را ندارد. عطریانفر فعال 
سیاسی است؛ سیاست بماهو  سیاست. از این جهت 
حضورش در جایگاه های رســانه ای مختلف بیش از 
هر چیز بهره برداری او از آن رســانه است. عطریانفر 
بــا حفظ رویه انتقــادی در مواجهه بــا اصولگرایان 

درصدد جســت وجو و درشت نمایی مواضع مشترک 
بیــن کارگــزاران ســازندگی و اصولگرایــان اســت. 
او در گفت وگویــی بــا خبرگزاری تســنیم می گوید: 
پیروزی اصلاح طلبان در ســال ۹۶ به تقویت برخی 
اندیشه های رادیکال در جریان اصلاحات منجر شد و 
این مسئله ناخواسته به برخی خودباوری های کاذب 
و خودشــیفتگی دامن زد. عطریانفر با دفاع از دولت 
روحانی درباره انتخابات پیش رو می گوید: «کســانی 
کــه دربــاره آزادی انتخابات بدون شــورای نگهبان 
ســخن می گویند، حتما در دایره نظام سیاسی ایران 
مردود هســتند».محمد قوچانی کارگزارانی دیگری 
اســت که با تســنیم گفت وگــوی ویدئویی مفصلی 
انجام داده اســت. او در ایــن گفت وگو بیش از آنکه 
درصدد برجسته ســازی های تناقضات استراتژیک با 
اصولگرایان باشــد، به دنبال نوعی بازبینی گذشــته 
و خودانتقادی و ایجاد همدلی با طیف هایی اســت 
کــه بیــش از هرکس به او آســیب زده انــد. محمد 
قوچانــی تنها فــردی از کارگزاران اســت، که وقتی 
وارد سیاســت شــد به قولی به جز عشق به سیاست 
و قلمی در دست، چیزی نداشت. او رؤیاهای بزرگی 

در ســر دارد. شــاید برای تحقق همین رؤیاها است 
که از جایی تصمیم گرفــت دل با خود یکدله کند و 
میانه اپوزیسیون و پوزیســیون نایستد و پوزیسیون را 
انتخاب کرد. محمد قوچانی که با راست ستیزی روی 
کار آمد، در مســیر کارش به چپ ســتیزی روی آورد 
و در زمانــه ای که چپ تریبونی مســتقل برای دفاع 
از خود نداشــت، حتی گذشــته مبارزاتی آنان را نقد 
کرد؛ مواضع چپ ستیزانه ای که خواسته یا ناخواسته 
بسیار خوشــایند پوزیسیون بود. البته محمد قوچانی 
باور دارد که اصولگرایان بیش از هر طیف سیاســی 
دیگر با آموزه های چپ نســبت دارنــد. او در همین 
میزگرد ویدئویی اخیرش با ســید نظام الدین موسوی 
در تســنیم تلاش می کند با تبییــن مواضع کارگزاران 
ســازندگی از کنار مباحث بحث برانگیــزی که برای 
اصلاح طلبان استراتژیک و مناقشه برانگیز است، عبور 
کند و به مفاهیمی مشترک با اصولگرایان دست یابد: 
«من زمانی خدمتِ یکی از بزرگان کشور نامه نوشتم 
و گفتم شــاید این واژه متناقض به نظر برسد اما من 
از این واژه دفاع می کنم: «توســعه سیاسی آمرانه» 
یعنی به جایی می رسم که بزرگان دو جناح را جمع 

می کنم و می گویم که شــما موظفید بروید دو جبهه 
بزرگ تشــکیل دهید و بعد همه مســئولیتتان هم با 
من است، هر رفتار و هر کنش سیاسی غیر از این هم 

غیرقانونی تلقی می شود».
بدیهــی اســت در این مناظــره طولانــی نکات 
فراوانی گفته شــده اســت که در آن دفاع از آزادی 
بیان و اصلح طلبان هم وجود دارد. گزینش این تکه 
نمونه ای از جای جای این میزگرد اســت که هدفش 
تبیین استراتژی یکسان ســازی است؛ البته با حداقل 
خســارت به اصلاح طلبــان. اما در لایه هــای زیرین 
آن اعتمادســازی و جلب توجه نهادهای رســمی و 
جناح های اصولگرا دیده می شــود. اعتمادسازی که 
اگر قرین به موفقیت شــود، نامزدهای سازندگی در 
انتخابات مجلس از فیلتر شــورای نگهبان به راحتی 
عبور خواهند کرد. اگر این خواسته محقق شود، آنان 
به لحاظ عدد دســت بالا را خواهند داشت و مهم تر 
از همــه با این اعتمادســازی در میان جناح رقیب و 
نهادهای رســمی حزبــی فرادســت اصلاح طلبان 
خواهند شد. کارگزاران سازندگی همواره دغدغه آن 
را داشته اند که با تبعیت از حکومت در ساختارهای 
آن نقش آفرینی کنند. این خواســته تــا زمان حیات 
هاشمی رفســنجانی کار چندان دشواری نبود. شاید 
یکی از نکات قابل تأمل تکنوکرات های سازندگی این 
باشــد که آنان درصدد جلب توجــه توده های مردم 
برنیامده اند و همواره ایــن نقیصه را با توان مردمی 
دیگر جناح هــای اصلاح طلب جبــران کرده اند. در 
انتخابات پیش رو که مشــارکت مــردم چندان قابل 
ارزیابی نیست، کارگزاران در پی آن اند که با پیوندهای 
فرااصلاح طلبانه پیروزی خود را حتی در مشــارکت 
حداقلــی نیز تضمیــن کنند. این فرضیــات برمبنای 
کنش های رفتاری و کرداری کارگزاران ســازندگی در 
این ماه های اخیر صورت گرفته است؛ چه بسا ممکن 
اســت همه این مفروضات بیش از آنکه اســتراتژی 
کارگزاران باشــد، صرفا ایده  رســانه ای اصولگرایان 
برای تنوع و تکثر بخشــیدن به دیدگاه های آنان بوده 
یا هیچ کدام و شــاید همه امور تصادفی است. این را 

آینده روشن خواهد کرد. 

پیچیدن از راست به راست؟

آیت االله محمدتقی مصباح یزدی در ســخنانی در 
دیدار با گروهی از دانشــجویان شرکت کننده در دوره 
«طــرح ولایت»، با بیان عوامــل مختلف یک انقلاب 
اظهار کرد: «عمده انقلاب هایی که در دنیا واقع شده، 
تحت تأثیر نیازهای مادی و جسمی بوده است. البته 
گاهی امور جانبی دیگری هم که جنبه ارزشی دارند، 
در شکل گیری یا شدت یک انقلاب تأثیراتی داشته اند. 
توجه به این نکته لازم است که ارزش ها متفاوت اند؛ 
برخی ارزش ها را همه انســان ها پذیرفته اند و برخی 
دیگر تنها برای عده ای یا جامعه خاصی ارزش تلقی 

می شود».
به گزارش «ایســنا»، مصباح یزدي بــا بیان اینکه 
گاهی جنگ هــا، تحولات و انقلاب ها بــر اثر عوامل 
غیرمــادی و با رویکرد ارزشــی و صرف نظر از حق یا 
باطل  بودن آنها رخ می دهد، افزود: «از این انقلاب ها 
به عنــوان انقلاب فرهنگی یاد می شــود. جنگ هایی 
که در نتیجه نژادپرســتی واقع شده، نمونه ای از این 
انقلاب هاســت؛ برخی جنگ ها نیز در نتیجه عوامل 
ارزشــی مثبت واقع شــده و افرادی کــه ارزش های 
مثبتــی را پذیرفتــه بودند و دنبال ترویــج آن بودند، 
اما کســانی به خاطر منافع خودشان مانع انتشار این 

ارزش ها می شدند».
او افزود: «ناگفته نماند که کســانی با انگیزه های 
مادی و برای ســلطه جویی و تأمین منافع خودشان، 
به اســم دین جنگ هایی را انجام دادند که نباید آنها 
را به حســاب دین گذاشــت؛ ماننــد جنگ هایی که 
امپراتوری عثمانی به اســم دین انجام داد و حتی تا 
قلب اروپا نیــز پیش رفت. پس جنگ ها گاهی صرفا 
با انگیزه مادی صــورت گرفته، گاهی نیز ارزش های 
غیرمــادی دیگری در آنها مطرح بوده اســت؛ گاهی 
هم انگیزه مادی موجب راه اندازی یک جنگ شــده، 

اما بانیان آن این کار را به اسم ارزش انجام داده اند».
مصبــاح یزدی در ادامه این دیــدار گفت: «فکر و 
اعتقــاد دیگران را نمی توان با زور و اجبار عوض کرد 
و نســل جوان امروز را که به درستی برای کارهایش 
دنبــال دلیــل می گردد، نمی تــوان قانع کــرد که بر 
اســاس تقلید، اعتقادی را بپذیرند. چه بســا برخی از 
آنها شــیوه پدرانشان را اشتباه بدانند؛ شاید بعضی از 
ایشــان معتقد باشند این همه جنگ، ویرانی، کشته و 
معلول شدن این تعداد انســان چه فایده ای داشت، 
آیا نمی شــد راه کم هزینه تــری را برای رســیدن به 
اهداف انقلاب انتخاب کــرد؟». او در بخش دیگری 
از ســخنان خود گفت: «اگر بخواهیم نســل آینده ما 
اســلام انقلابی را باور داشــته باشــد و در این مسیر 
تلاش کند، باید پاسخ این ســؤالات به خوبی برایش 
تبیین شــود؛ به ویژه بــا توجه به اینکه دشــمنان ما 

دائما چنین سؤالاتی را به شیوه های مختلف مطرح 
می کنند و حتی اگر در ذهن جوانی این شبهات وجود 
نداشته باشد، دشــمنان برای او این سؤالات را طرح 
خواهند کرد».وی با تأکید بر اینکه همه این سؤالات 
جواب دارد، خاطرنشان کرد: «مسئله مهم این است 
که چگونه و با چه روشــی باید به این سؤالات پاسخ 
داد؟ آیا می توان در پاسخ دادن به این سؤالات، صرفا 
فرمایشــات مقام معظم رهبری را به عنوان سند قرار 
داد، یا می توان در پاســخ به همه افراد از آیات قرآن 
به عنوان دلیل اســتفاده کرد؟ چه بسا برخی قرآن را 
قبول نداشته باشند یا کســانی که آن را قبول دارند، 
بگویند برداشــت ما از آیات قرآن چیز دیگری است؛ 
چون برخی آیات قرآن متشــابه است. مگر نه اینکه 
خوارج هــم از آیات قــرآن برای جنــگ با حضرت 
علــی(ع) اســتفاده می کردند؟! لذا ابتــدا باید عقل 

انســان برخی مطالب را بپذیرد و قانع شود و سپس 
به وسیله عقل، به سمت قرآن هدایت شود».

او با بیــان اینکه عــده ای معتقدنــد دورانی که 
رهبــر جامعه مطلبی را بگویــد و دیگران هم بدون 
کم و کاســت آن را بپذیرند، تمام شــده است، ادامه 
داد: «در اینجا لازم اســت به این نکته توجه شود که 
یکی از حکمت های صدور بیانیه گام دوم انقلاب این 
اســت که بدانیم اتفاقا هنوز دوره انقلاب تمام نشده 
است؛ بلکه هنوز فقط یک گام از آن برداشته شده و 
ایــن انقلاب دائمی خواهد بود؛ چون عامل آن امری 
فطری و تغییرناپذیر اســت. آن عامل با فراهم شدن 
شــرایط، موجب ایجاد یک انقلاب شــد و ما باید آن 
شــرایط را حفظ کنیم تا آن عامل همیشــه اثر خود 
را ببخشــد و هر گام آن، ما را به ظهور نزدیک تر کند. 
البته باید توجه داشــته باشیم قرار نیست همگان با 

این سخنان قانع شوند».
همــه  «روح  داد:  ادامــه  یــزدی  مصبــاح 
دســتاویزهایی که برای تشــکیک در انقــلاب از آنها 
سوء استفاده می شــود و با زبان ها و بیانات و سطوح 
مختلــف و شــیوه های متعــدد اعم از فیلــم، تئاتر، 
شــعر و مطالب علمی آن را بیان می کنند، یک چیز 
است و آن روح این اســت که ما باید در زندگی دنیا 
خوش باشــیم؛ یعنی خوب بپوشیم، خوب بخوریم، 
خوب لذت جنســی ببریــم و ســرانجام هم راحت 
بخوابیم. دشــمنان انقلاب هرگاه بخواهند شــما از 
مسائل ارزشی فاصله بگیرید و در آنها تشکیک کنید، 
همین امور را مطرح می کنند. البته استفاده صحیح 
از نعمت هــای دنیوی نه تنها مذموم نیســت، بلکه 
مطلوب اســت؛ اما ســخن در این است که آیا اصل، 
لذت بردن از زندگی دنیاســت و هدف والاتری برای 

انسان در نظر گرفته نشده است؟».

شــرق: ماجرای روزنامه «کیهان» و نماینده میاندوآب ادامه دارد. دیروز 
این روزنامه یادداشت تندی علیه جهانبخش محبی نیا منتشر کرد. او در 
نطق میان دســتور خود انتقاداتی را علیه روزنامه کیهان و مدیرمســئول 
ایــن روزنامه که رئیس قوه قضائیــه را «ذوالقرنین» خوانده بود، مطرح 
کرده بود. این نماینده اصولگــرا اما امروز هم حملات کیهان علیه خود 
و مجلس را بی پاســخ نگذاشــت و در تذکری شفاهی خطاب به حسین 
شریعتمداری، مدیرمســئول کیهان، گفت که توبه کند. به گزارش «خانه 
ملت»، محبی نیا در تذکر خود گفت: «من در مجلس نطقی داشــتم که 
پــس از آن ایــن روزنامه  در صفحه دوم خود بــه صورت مفصل ضمن 
توهیــن، اهانت، تحریف و تهدیدهای خاص، نســبت بــه نهاد مجلس 
تعدی بســیاری کرده اســت. در این روزنامه خطاب به من نوشــته شده 
آقای نماینده جنا ب عالی کجا تشــریف داشــته اید؟ همچنین آورده شده 
که من در نطقم از تهمت و دروغ اســتفاده کردم و مانند سرمقاله اخیر 
کیهان که جناب آقای رئیســی را ذوالقرنین خطاب نکرده ام، این مسئله 
بــه معنای تهمت و افترا بوده. در اینجا باید بگویم که من آقای رئیســی 
را حدود ۴۰ ســال است می شناســم و خدمت ایشان ارادت دارم و آقای 
شریعتمداری را نیز دوست داشــته و زمانی با ایشان مراوداتی داشتم». 

او ادامه داد: «در عنوان سرمقاله اخیر روزنامه کیهان آمده بود «آیت االله 
سیدابراهیم ذوالقرنین، دست مریزاد» حال این سؤال پیش می آید که آیا 
من دروغ می گویم یا کســی که این نامه را نوشــته است؟ آنها در مقاله 
روزنامــه خود عنوان کردنــد محبی نیا چرا از مبارزه با مفاســد ناراحت 
اســت؟ به جد و آباد آن نفرین که اگر از مبارزه با فساد ناراحت باشم. در 
اینجا باید از اقدامات قوه قضائیه تشکر کنم؛ اما من از اینکه چاپلوسی و 
تملق به عرش برســد، ناراحتم. من می گویم شما نباید شخصیت بزرگی 
را در دام تملــق گرفتار کنید». این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه 
کرد: «در مقاله اخیر عنوان شــده که شــما، دولــت یازدهم و دوازدهم 
انگشــت کوچک دولت قبل هم نیســتید. در این رابطــه باید بگویم من 
بــا این دولت نــه مخالفت و نــه از آن دفاع می کنم؛ امــا جهت اطلاع 
شــریعتمداری می گویم که در آن دولت از من به عنوان وزیر دعوت شد 
و این مســئله را موکول کردم به اینکــه در پارلمان نطقی بکنم و در آن 
نطق از کســی تعریــف و با فرد دیگری زاویه بگیــرم؛ اما نپذیرفتم. حال 
از آقای شــریعتمداری می خواهم اگر خودشــان این مقاله را نوشته اند، 
حتما توبه کنند و اگر خود این اقدام را نکرده اند، با توجه به سوابقشــان، 
می خواهم که دقت بیشتری داشته باشند». محبی نیا در نطقی که خشم 

روزنامــه کیهان را برانگیخت، خطاب به مدیرمســئول این روزنامه گفته 
بود: «کســانی که امروز دولت و مجلس را فاقد ارزش نشــان می دهند، 
برای بعضی افراد لقب ذوالقرنین انتخاب می کنند. همین آقایان تا دیروز 
در مورد مرحوم هاشــمی می گفتند «مخالف هاشمی مخالف پیغمبری 
است» آخر سر دیدیم که چه برندی برای مرحوم هاشمی درست کردند 
و چه چیزهایی که به او نسبت ندادند. همین افراد می گفتند احمدی نژاد 
جزء ۳۱۳ نفر یاران ولی عصر(عج) است که قبل از خود امام زمان(عج) 
ما او را کشف کردیم؛ دیدیم که احمدی نژاد به چه موجودی تبدیل شد». 
بعد از این نطق، روز گذشته روزنامه کیهان در مطلبی او را به دروغ گویی 
و برداشــت اشــتباه از یادداشــت مدیرمســئول خود متهم کرد. کیهان 
نوشــت نماینده مجلس از «برخورد قاطع دســتگاه قضائی با مفسدان 
اقتصادی به شــدت عصبانی شده بود». در بخش دیگری از پاسخ کیهان 
که محبی نیا به آن اشــاره کرد، آمده اســت: «این نکته نیز گفتنی اســت 
کــه جناب عالی و دولت یازدهــم و دوازدهم در خدمت رســانی دولت 
احمدی نــژاد به مردم (قبل از انحراف) حتی انگشــت کوچک آنها هم 
نمی شوید! می پرسید چرا؟! ســالی که نکوست از بهارش پیداست!». با 
پاسخ امروز محبی نیا به «کیهان»، شاید این مناقشه بازهم ادامه پیدا کند. 

ادامه مجادله نماینده مجلس و «کیهان»
محبی نیا: شریعتمداری توبه کند

آیت االله مصباح یزدی:
فکر و اعتقاد دیگران را نمى توان با زور و اجبار عوض کرد
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